
‌آیا آن پرنده  را می‌بینی؟
‌در مصاف با ديوار 

‌گاه ديوار را  را با بال راستش می‌کوبد
‌گاه با بال چپ

‌پرنده خسته‌ای که سعی می‌کند 
ديوار را فرو بشكافد؟!

عیسی مخلوف
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1
‌دوستت دارم 

‌آن قدر که شب ستاره را 
‌آن قدر که پرنده پرواز را 

‌کویر باران را 
‌غروبِ  خورشید حاشیه‌ی دریا را 

‌دوستت دارم 
‌بی هیچ دلیل وُ نشانه‌ای 

‌بی هیچ انتظار وُ چشم داشتی 
‌تنها داشتنِ  دستانت 
‌حتی در لحظه‌ای کوتاه

‌برای خوشبختی‌ام کافی ست 

‌دوستت دارم 
‌آن چنان که بی‌تو 

‌غمگین‌ترین زن جهانم 
‌و چنان سایه‌ی پایدار وُ محکمی 
‌در نبرد با انبارِ  باروت روزگارانم 

‌دوستت دارم 
‌مثل کوچه‌ای بن بس

‌ که خیابان را 
‌مثل گل آفتابگردان 

‌که آفتاب را 
‌مثل نویسنده 

‌که قهرمان داستانش را 

‌دوستت دارم 
‌و 

دوست داشتنت را دوست دارم. 

2
‌زمانی که من عاشق بودم 
‌عشق پنهان بود در دل ها
‌پنهان در لب‌ها، در نگاه‌ها 

‌همه عاشق بودیم 
‌اما بی‌صدا 

‌حتی اگر 
‌سرگردان بودیم مثل ابرها

‌یا مثل پائیز 
‌تماشاگرِ  برباد رفتنِ  برگ‌ها 

‌حتی اگر بی‌حوصله بودیم، مثلِ نگاهی پُر دغدغه 
‌برای تمام شدنِ  زمستان 

‌تمام شدنِ  سرما 
‌حتی اگر یخ زده بودیم، مثلِ  تنِ  منجمد باغچه 

‌یا محصور چون صدفی تنها 
‌عشق با من بود 

‌زمانی که من عاشق بودم 
‌نیازی نبود به جابجائیِ  همهمه‌ی غم‌ها 

‌یا نیازی به زوج وُ فردِ  آسانسورها
‌در باور عشقی هر لحظه مضاعف 

‌سرازیر می‌شدم 
‌در کوچه‌های عقیمِ  شهر 

‌حتی اگر کلافه بودم از گِره وُ کلاف‌ها 
‌یا مردد در لختگیِ  جراحت‌ها 

غاز
عر آ

ش
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ده شعر
پوران کاوه

‌با تلنباری درد بر شانه‌ها 

‌زمانی که من عاشق بودم 
‌عاشق بودم 

‌وخامتی نبود در اکتشاف نگاه ها
‌و نه تردیدی در گفتگوی چشم‌ها 

‌رنگ ثابتی داشت، حنا 
‌مفهوم دوگانه‌ای نداشت نجواها 
‌بر پاشنه‌ی دلهره نمی‌چرخید درها 

‌با هر دکمه‌ای که می‌افتاد 
‌فرو نمی‌رفت بر پیراهنِ  زندگی سوزن‌ها 

‌زمانی که من عاشق بودم 
‌عشق، واقعآ عشق بود 

‌نه تنها یک نمایش، مثل حالا 

زمانی که من عاشق بودم... 

3
‌ثانیه‌ها 

‌دست وُ پا زنان 
‌می چرخند در سلول‌هایم 

‌به دنبالِ  زندگیِ  گم شده 
‌از همه طرف 

‌می رسند به امیدی طلسم شده
‌به آرمانی آویزان 

‌جائی برای ادامه‌ای پنهان 
‌در تقطیع زمان 

‌حیرت اینجاست 
‌رهایی یخ زده در حوصله‌ی برف

‌گزاره‌ی اعتماد 
‌رنگ باخته در رقص ایمان 

‌قلم کم آورده کلمه 
‌در ضمیرِ  ذهنی شلوغ

‌کنارِ  سوت کشیدنِ  ناودانی 
‌از بوی مرگ باران 

‌به سمت کشفِ  پرانتزی بسته به روی »آه«
‌باید از سر برداشت کلاه 
‌به احترام روزگارِ  بُز آورده 

‌و  نسترن‌هایی 
که می‌ترسند از سایه‌ها. 

4
‌صدای مرگ را 

‌مزمزه کن در دهانت وُ
‌با نیمه‌ی سنگ شده‌ات 

‌فرو بریز 
‌بر مارهایِ  لمیده بر گودی گلویت

‌قوزِ  کمر راست کن 
‌از شکافِ  زخمی لب هات 

‌جوانه برویان 
‌از کلماتِ  رها 

‌بذرِ  تازه برچین 
‌با همین ساق شکسته 
‌همین نعمت‌های کبود 
‌ببین سوسوی نامت را 
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غاز
ر   آ

شع

‌با همان نگاه کم سو
‌نگاه کن 

‌رگ‌های بریده‌ی شهر را 
‌و پنجه‌های کرکس‌وارِ فرو رفته 

‌در لاشه‌های بسیار را 
‌زنجیر پاهایت را محکمتر کن 

‌صدا کن مرگ را  وُ 
‌از فلسفه‌ی ننگینِ  زندگی بگو
‌از شکاف زخمیِ  لب هات بگو 

‌بگو 
‌که ما در این لامکانیِ  تاریخ 

نشسته‌ایم وُ مرگ را به هم تعارف می‌کنیم. 

5
‌می گویی دوستت دارم وُ

‌در دست‌هایت خنجری 
‌اما، من 

‌همان دری هستم 
‌که هنوز 

‌بر همان پاشنه می‌چرخد 
‌خط می‌کشم 

‌روی موریانه‌های 
‌ نزدیک به ریشه‌ام 

‌به ریشه‌ای که دردی کهنه را یدک می‌کشد
‌تا مثل درخت اقاقی 

‌شاخ و برگ دهد 
‌و خوشه‌هایی 

‌که عشق را به یکدیگر تعارف می‌کنند 
‌کاش دست از سر من برداری 

‌و با رؤیای دیگری بیآمیزی 
‌زیبایی، یعنی

‌همین ماه‌ی که سرک کشیده 
‌تا تو قهوه‌ات  را تلخ بنوشی وُ

 شعرهای شیرینِ  مرا ورق بزنی

6
‌بیدار که شوی 

‌با کمی شاعرانگی 

‌دور از زخم‌های عفونت کرده 
‌با واژه‌های دوست داشتنی 

‌از خون‌های جاریِ  صورت مان
‌به لحظه‌ها  رنگ سبز می‌پاشیم 

‌تا خیابان 
‌پر شود از لبخند و نوازش

‌ و پنجره‌ی اتاقت 
‌پر از اعجاز زندگی 

‌بی خیالِ  ناکامی‌ها 
‌بی خیالِ  یک بغل شوقِ  پرپر

‌بی خیالِ  نفس‌های دود آلود
لود  ‌در بُغضی مه آ

‌آواز  بخوانیم 

‌بیدار که شوی
‌به روشنایی می‌رسیم 

‌به آستانه‌ی بهار
‌به آمیختن در جوانه‌هایی تازه

‌و به بساط فروشی 
‌پُر از بهانه‌های کوچک خوشبختی 

‌جانکم
‌این حرف‌های شاعری ست با موهای جوگندمی

‌که هزاران سطر  را با خون نوشته 
‌از هزاران برهوت گذشته
‌هزاران باخت را لگد کرده 

‌هزاران دلواپسی را رقم زده 
‌هزاران ویرانه را پریده
‌بی تاب آمده وُ مصمم

‌تا پشت همین دیوارهای سر به فلک
‌جاری شود در رگ‌های نیم بند زندگی  

‌بیدار شو 
‌عزیزک‌ام 

‌محوِ  جادوی رسیدن
‌از خود سفر کن 
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‌بیدار شو 
‌همراه شو 
بیدار شو

7
‌گل قاصدکی 

‌لبِ  پنجره نشسته 
‌روبروی چشم‌های تو 

‌ که گوئی از معابد اندوه برگشته 
‌ و لب‌هایت 

‌پُر از مثله‌ی  درد وُ درنگ 

‌نگرانِ تاریکیِ  جاری در روزهایت نباش
‌شاید او 

‌خودش را 
 در نامه‌ای برایت پست کرده باشد

8
‌پلک که می‌گشایی

‌جلوه‌گر می‌شود هزاران غزل تازه
‌به پرواز در  می‌آید هزاران پرنده 

‌در گفتگوی درد وُ زخم 
‌در مسدودگاهِ  دام و اندام 

‌  سرک می‌کشند از دیوار زندگی هزاران یاس سفید
‌همه‌ی فصل‌ها قدم می‌زنند در من

‌از شعله‌های پنهانِ  نبودنت
‌نیم سوخته بیرون می‌جهم

‌اشتیاقی سر به هوا
‌از دوایر سرگردان ثانیه‌ها 

‌می دود تا نبض الفبا
‌همه‌ی غم‌ها می‌روند در فهرست تبعید 

‌و سرمستم می‌کند 
بوی قهوه از دهان پنجره

9
‌سراغ مرا که از بهار می‌گیری 

‌جوانه می‌زنم 
‌پاک می‌کنم از سیاه مشق‌ها 

‌سطرهای خاکستری را 
‌سوار بر قایق کاغذی کودکی ها

‌با پاروی آرزوهایی یکدست
‌با همراهیِ  نگاه ماه 

‌از زمستان دور می‌شوم 
‌پشت می‌کنم به خنده‌های ساختگی 

‌می سوزانم نام‌های سیاه را 
‌و عکس جمعیتِ  نقابدار را
‌با وام گرفتنِ  بال پرنده 

‌با خفه کردن آرزوهای دستمالی شده در گلو
‌و شکستنِ  قفل قفسی کهنه 

‌به زن بودن می‌رسم 
‌به شعر می‌رسم 

‌و به آزادی 

‌بگذار 
‌روزگار

‌هرچقدر می‌خواهد شانه بالا بیاندازد
‌من تنها به دوست داشتن فکر می‌کنم 

‌و به بوسه‌ای که 
تو در قبال سطرهایم پرتاب می‌کنی

10
‌غم که تو را در آغوش  می‌کشد 

‌دیگر شکوفایی هیچ گلی 
‌لبخند برلبانت نمی‌نشاند وُ 

‌اغراق هیچ افسانه‌ای 
‌نفس‌ات را بند نمی‌آورد 

‌عطر کوچه‌ی آشنا حواست را پرت نمی‌کند 
‌و به هیچیک از اشاره‌های زندگی پاسخ نمی‌دهی 

‌غم که در آغوشت می‌کشد 
زیر صخره‌هایی مهیب به سختی نفس می‌کشی و 

بی‌آنکه بدانی  مرده ای
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ٔ
ویژه نامهݠ

هرمز علی‌پور
صفحه 78

‌یاهمیــن که روز
‌بــی اعتنا بــه خود حتی بگذرد

‌زیباتریــن لحظه‌های من
‌به رؤیاها طی می‌شــود

‌یاهمیــن که روز
‌بــی اعتنــا به زخم درختان وُ

‌غــم پرندگان وُ
‌اندوه آدم‌ها که به شــیون رودها

‌در آمیزد
‌تامــن تنها بتوانم

‌درگریه‌هایــم توقفــی پیدا کنم
‌بعد

‌صبحانه‌ای پر از شــرمندگی
بــه خانه جور کنم

عکس از: هادی رحمانی
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حمید عرفان، هرمز علی‌پور، هوشنگ آزادی‌ور، هوشنگ چالنگی ، سامان اصفهانی  و محمد آشور
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اعـلان
آگهی معرفی  تبلیـغ   

دوماهنامه ادبی چامه
سال پنجم، شمارۀ بیست و چهارم

تیر و مرداد 1401

c h a m e h



گرامــی  شــاعر  بــرای  ویژه‌نامــه‌ای   )1401 آذر  و  )آبــان  چامــه  ادبــی  مجلــه‌ی   ششــم  و  بیســت  شــماره‌ی 
اســماعیلی  رضــا  دبیــری   بــه  ویژه‌نامــه  ایــن  بــود.  خواهــد  خرمشــاهی  بهاءالدیــن  پژوهشــگر   و 
گرفــت.  خواهــد  قــرار  علاقه‌منــدان  اختیــار  در  مــا  همــروزگار  نویســندگان  و  اســتادان  همــکاری  بــا  و 

 c h a m e h m a g @   g m a i l .  c o m



CHAMEH

Interview   Story   Poem

www. chamehmag. ir

عیسی مخلوف

ائرَ الخافِقَ الجَناح  ‌أرأيتِ ذلكَ الطَّ
‌في مُحاذاةِ الجدار

يمنِ تارةً
َ
‌يُلامسُه بِجَناحِه الأ

خرى
ُ
يسرِ أ

َ
‌وبالأ

ائرَ المُنهَكَ الّذييَ سعى ‌الطَّ
إل ىاختراقِ الجِدار؟    


